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بررسی فقهی تصویب و اجرای قوانین منجر به تعطیلی سنت‌های اسلامی و بررسی فقهی تصویب و اجرای قوانین منجر به تعطیلی سنت‌های اسلامی و 
تغییر سبک زندگی تغییر سبک زندگی 

ǀ محمد مادرشاهی2 احمدعلی یوسفی1 

چکیدهچکیده
قوانین، ضوابط رفتارها در جامعه برای عرصه‌های مختلف از جمله عرصه اقتصادی است. هر قانونی 
سنت‌های  رعایت  مهم،  امور  از  یکی  می‌گذارد.  تأثیر  زندگی  سبک  تغییر  در  شود،  اجرا  جامعه  در 
اسلامی در عرصه‌ اقتصادی است. منظور از سنت‌ها افزون بر رعایت واجبات و پرهیز از محرمات، 
شامل عمل به مستحبات و پرهیز از مکروهات اسلامی است. براساس ادله فقهی و نیز فتاوای فقیهان 
ترک  مانند  تعابیر مختلف مشابهی  روایات  در  گرچه  ا نیست،  الهی جایز  نمودن سنت‌های  تعطیلی 
نمودن سنت یا اعراض از آن ذکر شده است، اما با توجه به قراین مختلف و بیان فقیهان منظور از آن 
تعطیل شدن سنت در جامعه بوده و یا دست‌کم شامل آن می‌شود. در این نوشتار مقصود از سنت‌های 
اسلامی، سنت‌های غیرالزامی است. این مسئله از نگاه فردی باید مراعات شود و حکومت به دلیل 
گر تصویب و اجرای قوانینی باعث  ادله‌ خاصی که وجود دارد در این زمینه تکلیف سنگین‎تری دارد؛ ا
شود سنتی از سنن اسلامی در میان بخشی از اعضای جامعه تعطیل شود، تصویب و اجرای چنین 
که عدم جواز ترک سنت در  کرده است  کتابخانه‌ای اثبات  قوانینی جایز نیست. این نوشتار با روش 
کید ادله شرعی است، و به اولویت و همچنین به دلیل ادله خاصه‌ای که وجود  رفتارهای فردی مورد تأ

کید خواهد بود.  دارد در سطح رفتارهای جامعه که ناشی از تصویب قوانین است، مورد تأ
کلیدواژه‌ها

سبک زندگی، سنت‌های اسلامی، ترک نمودن سنت، اعراض از سنت، قوانین اقتصادی 
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مقدمهمقدمه

ی انقلاب اسلامی، سبک زندگی اسلامی و احیای مفاهیم دینی به‎ویژه در  پس از پیروز
گرفته است. اما با  ی از اندیشمندان، مورد توجه قرار  بیانات مقام معظم رهبری و بسیار
نشده  حاصل  چشم‎گیری  موفقیت  اسلامی،  زندگی  سبک  تحقق  در  کنون  تا این،  وجود 
ی  گرچه تمرکز دشمن بر تهاجم فرهنگی و تبدیل آن به ناتوی فرهنگی تأثیر بسیار است. ا
زمینه‌ها  بعضی  در  تا  شده  موجب  غفلت‌ها  برخی  ولی  است،  داشته  زمینه  این  در 
به  مربوط  بخشی  که  داخلی  عوامل  از  غفلت  می‌رسد  ‌نظر  به  باشیم.1  پس‌رفت  شاهد 
نقش  میان  این  در  است،  اسلامی  کمیت  حا به  مربوط  بخشی  و  مردم  عموم  و  جامعه 
کمیت مربوط می‌شود، ساختار  که به حا اساسی داشته است. یکی از مهم‎ترین مسائلی 
که منجر به ترک  ی اسلامی است. تصویب و اجرای قوانینی  تصویب قوانین در جمهور
آن در جامعه می‌شود، یکی  و تعطیلی  و مکروه دینی(  )امور غیرالزامیِِ مستحب  سنت 
ایران  اسلامی  ی  جمهور در  قوانین  اجرای  و  تصویب  است.  ساختار  این  آسیب‎های  از 
مطابق با ظواهر شرعی انجام می‌شود، اما اجرای این قوانین گاهی در جامعه موجب ترک 
سنت و تعطیلی آن در زندگی مردم و زمینه‎ساز تغییر سبک زندگی آنان به‎سمت زندگی 
ولی  ی است،  غیراسلامی می‌شود. چنین تحقیقی در همه عرصه‌های اجتماعی ضرور
می‎کند.  بررسی  زمینه  این  در  را  مسئله  این  و  است  »اقتصادی«  حاضر  تحقیق  یکرد  رو

ی غفلت و عوامل داخلی آن متمرکز است. این نوشتار نسبت به مسئله بیان شده، رو

کمیت اسلامی  آیا حا با توجه به مطالب بیان شده، پرسش اصلی تحقیق این است: 
مجاز است قوانینی اقتصادی تصویب و اجرا کند که موجب ترک سنت و تعطیلی آن شود؟

در  آن  سنت  ترک  موجب  قوانین  اجرای  و  تصویب  که  است  این  تحقیق  فرضیه 
جامعه، با تأمل فقهی جدی مواجه است. 

برای پاسخ به پرسش  کتابخانه‌ای  این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه 
کند: یر را دنبال می‌‌ اصلی و اثبات فرضیه تحقیق، محورهای ز

1. مفهوم‎شناسی سبک زندگی، سنت و ترک سنت؛

1. بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار جوانان اســتان خراســان شــمالی در مصلی امــام خمینــی؟ره؟ بجنورد، 
.1391/7/23
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2. ترک سنت و تأثیر قوانین منجر به ترک سنت بر سبک زندگی؛

3. پیشینه فقهی بحث ترک سنت؛

4. بررسی ادله فقهی تصویب و اجرای قوانین منجر به ترک سنت؛

گیری و ارائه پیشنهادها. 5. نتیجه‌

مفهوممفهوم‎‎شناسی شناسی 

، لازم است به مفاهیم کلیدی پرداخته شود.  قبل از شروع در اصل موضوع نوشتار

1. سبک زندگی

تمدن  معروف،  تقسیم‌بندی  در  است.  تمدن  یک  در  امر  روبنایی‌ترین  زندگی،  سبک 
تشکیل  )اعمال(  رفتارها  و  )اخلاق(،  ارزش‎ها  و  هنجارها  )عقل(،  اندیشه  پایه،  سه  از 
کار  به‌ انسان‌ها  زندگانی  در  و  گیرد  می‌ شکل   ) )شعائر نمادها  سه،  این  از  که  می‎شود 
خاصی«  »نوع  به  آن  براساس  مردم  که  روشی  از  است  عبارت  زندگی  سبک  می‌رود.1 
که در این میان، آداب و سنت‌ها نقش بی‎بدیلی دارند و همچنین »گونه  کنند  رفتار می‌
گرچه سبک زندگی، ناشی  کنند. ا خاصی« از نمادها و شعائر را در زندگی خود پیاده می‌
اما  ویژه‌ای است،  و هنجارهای  ارزش‎ها  و همچنین  و عقاید خاص  نوع جهان‎بینی  از 
کسی یا جامعه‎ای، جهان‎بینی توحیدی و همچنین هنجارها و ارزش‌های  ممکن است 
گاهانه عاشق سبک زندگی  الهی را معتقد باشد، ولی در مقام عمل به دلیل عواملی، ناآ
ن اینکه التفات به آن سبک زندگی داشته باشد، در  و فرهنگ دیگری شود و یا حتی بدو

مقام عمل آن را پیاده سازد.2

یف و معانی مختلفی بیان شده است.3 سبک زندگی به هر  برای سبک زندگی تعار
که باشد، ترک سنت یا رعایت آن، بر زندگی فردی و سبک زندگی مردم جامعه اثر  معنا 
جدی می‎گذارد. بنابراین در این تحقیق آنچه مهم است، بحث از ترک سنت و معنا و 

که در ادامه تبیین می‌شود. مقصود از آن است 

1. همان.
2. همان.

3. نویدنیا، منیژه، »بررسی رابطه امنیت اجتماعی و سبک زندگی )تحقیقی در شهر تهران(«، ص45. 
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2. سنت

می‌شود،  بد  و  خوب  روش  شامل  و  است1  روش  و  یقه  طر معنای  به  لغت  در  »سنت« 
کرده است.2  گرچه استعمال در معنای روش خوب غلبه پیدا  ا

در  سنت  اول،  معنی  است.  رفته  به‎کار  مختلفی  معانی  به  سنت  اصطلاح،  در 
و  فعل  قول،   : از است  عبارت  و  می‌شود  محسوب  اربعه  ادله  از  یکی  که  کتاب  مقابل 
که در  یضه به معنای هر روشی است  تقریر معصوم؟ع؟؛3 معنی دوم، سنت در مقابل فر
را شامل می‌شود؛4 معنی  این معنا مطلق مستحبات  و واجب نیست.  دین جعل شده 
می‎شود  اطلاق  کرده،  یع  تشر کرم؟ص؟  ا پیامبر  آنچه  بر  که  یضه  فر مقابل  در  سنت  سوم، 
کرده است. به این معنا در  کرده و در قرآن بیان  یع  در مقابل آنچه خداوند مستقیماًً تشر
حدیث »لاتعاد« اشاره شده است؛5معنی چهارم، سنت به صورت مطلق به معنای روش 
کرم؟ص؟ بر آن مواظبت و مداومت  و سبک زندگی است که معصومین؟ع؟ به‎ویژه پیامبر ا
داشته‌اند و ثابت نباشد که این روش مخصوص آنهاست؛6 معنای پنجم، فیض کاشانی 
سپس  است،  شیوه  و  روش  معنای  به  اصل  در  »سنت  گوید:  می‌ وافی  یف  شر کتاب  در 
آن را برای  ؟ص؟  که خداوند برای انسان‌ها قرار داده و پیامبر اختصاص یافته به شیوه‌ حقی 
و اعتقاد  گردند. هر عمل شرعی  آنها به خداوند نزدیک  با انجام  تا مردم  آورده است  مردم 
حقی داخل در آن است و در مقابل سنت، بدعت قرار دارد. سنت به واجب و مستحب و 
گردد.«7  یضه و فضیلت تقسیم می‌ ، به فرض و نفل و به عبارت سوم به فر به عبارت دیگر

تناسب  نیز  آن  لغوی  با معنای  که  اخیر است  این مقاله معنای  در  از سنت  منظور 
ینه‌ای برخلاف آن نباشد، باید بر همین معنا که موضوع  گر قر دارد. در تفسیر روایات نیز ا

له آن است، حمل شود. 

1. سعدى، ابوجیب، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، ص184. 
2. عبدالرحمان، محمود، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 2، ص 297.

3. مشکینی، میرزاعلی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص141.
4. عبدالرحمان، محمود، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 2، ص298.

5. هاشمى شاهرودى، سیدمحمود،  دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت؟عهم؟، ج2، ص83.
یــف المرتــضى، ج2، ص 273؛ عبدالرحمان، محمــود، معجم  یــف مرتــضى، عــلى بــن حسیــن، رســائل الشر 6. شر

المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 2، ص298.
7. کاشانى، فیض، محمدمحسن، الشافی فی العقائد و الأخلاق و الأحکام، ج 1،ص302.
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2. ترک )تعطیلی( سنت

با  روایات  برخی  در  که  سنت  تعطیلی  معنای  باید  سنت،  معنای  شدن  روشن  از  پس 
، معلوم شود. تعبیر »ترک السنه« وارد شده نیز

یت  بشر زندگی  برای  اسلام  که  روشی  آن  که  است  این  سنت  تعطیلی  از  مقصود 
روش  آن  گر  ا گردد.  جایگزین  دیگری  روش  و  شود  تعطیل  و  ترک  است،  دیده  مناسب 
که شارع به هیچ‎وجه راضی به ترک آن نیست، ترک آن  الزامی باشد به صورتی  اسلامی، 
در  سنت  ترک  باشد،  مستحب  روش،  آن  گر  ا و  است  سنت  ترک  هم،  مرتبه  یک  برای 

که آن مستحب، متروک شود و دیگر به آن عمل نشود.1 صورتی محقق می‎شود 

بنابراین مقصود از ترک مستحب که در روایات به ترک السنة تعبیر شده، یک‌بار ترک 
کردن  گفته‎اند،2 مراد تعطیل  کردن مستحب نیست؛ بلکه چنان‎که شارحین حدیث هم 
که قطعاًً و بالضروره چنین امری حرام نیست وگرنه به آن، عنوان  یک سنت است؛3 چرا
این  مراد  فرموده-  مجلسی  علامه  که  -همان‎طور  همچنین  می‌شد.  داده  یضه  الفر ترک 
 ، که از یک‎سو که فردی هیچ امر مستحبی را در طول عمر خود انجام ندهد؛ چرا نیست 
، پیدا کردن مصداقی برای آن، فرد نادر  چنین چیزی معمولاً رخ نمی‌دهد و از سوی دیگر

که اختصاص اطلاق به فرد نادر قبیح است.  می‌شود 

اولیه  حکم  به  باشد،  الزامی  سنت‌های  خلاف  قوانین،  وضع  گر  ا که  است  روشن 
است.  آن  غیرالزامی  معنای  به  سنت  ی  رو نوشتار  این  کید  تأ بنابراین  است.  غیرمجاز 
که  السنه«  عن  »الإعراض  و  السنه«  »ترک  میان  که  کرد  اضافه  هم  را  نکته  این  باید  البته 
دارد  نکته  این  در  ظهور  دوم،  عنوان  دارد.  وجود  تفاوت  آمده،  روایات  در  تعبیر  دو  هر 
کند،4 اما عنوان اول اعم است و مطلق  کراه از سنت، آن را ترک  که شخص با تعمد و ا
ی  کار که  گیرد و شامل فعل هر شخص یا نهادی می‎شود  برمی‌ تعطیل شدن سنت را در
که در روایات  ، مراد از ترک السنه  کند تا در جامعه، سنتی تعطیل شود. به عبارت دیگر

از آن به »موبقات« و »مهلکات« تعبیر شده، نتیجه‌ فعل است.

ى، حسن بن یوسف، تلخیص المرام فی معرفة الأحکام، ص310.
ّ
1. حلّ

2. حرعاملی، محمد بن حســن، وســائل الشیعه، ج4، ص12؛ کاشــانی، فیض، معتصم الشیعه فی أحکام الشریعه، 
ج1، ص211.

، ج3، ص331. ، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار 3. مجلسى، محمدباقر
، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج7، ص182. 4. ابن منظور
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تأثیر قوانین بر سبک زندگیتأثیر قوانین بر سبک زندگی

ی  یکی از امور تأثیرگذار در سبک زندگی، قوانین است. از آنجا که قوانین به دلیل برخوردار
یج به فرهنگ عمومی جامعه  از ضمانت اجرای دولتی در کل جامعه اجرا می‌شود، به تدر
ید. این در  باید به تصویب و اجرای قوانین اهتمام بسیار ورز از این‎رو  تبدیل می‎شوند. 
گرفتن نقش آن  ن در نظر  که قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی، بدو حالی ‎است 
‌می‌آیند و شورای  به اجرا در کل جامعه،  بر  تأثیرات فرهنگی  و  در سبک زندگی اسلامی 
صورت  در  تا  می‎کند  بررسی  را  اولیه  احکام  با  قانون  مغایرت  صرفاًً  نیز  نگهبان  محترم 
گرفتن تأثیرهای آن بر سبک زندگی و همچنین  کند، اما در نظر  احراز مغایرت، آن را رد 
ساختارها و نظام‌های مختلف اجتماعی، خارج از دایره مسئولیت آنها قلمداد می‎شود 

گیرد.  و هیچ نظارتی در این‎باره صورت نمی‌

به  قوانینی -ولو  اجرای  و  از تصویب  که  این است  ی  قانون‎گذار در  امور مهم  از  یکی 
جلوگیری  می‎شوند،  اسلامی  سنن  از  سنتی  ترک  منشأ  که  فقهی-  موازین  با  مطابق  ظاهر 

شود. 

ی مانند بانک  گر کارکرد نهاد‌های نظام اقتصادی سرمایه‌دار براساس آنچه بیان شد، ا
نیست،  جایز  قوانین  در  آنها  تصویب  و  تأیید  شود،  اسلامی  سنن  برخی  ترک  بورس،  و 
یح با احکام اولیه نداشته باشد. گر اجزاء آن، با جرح و تعدیل‎هایی، مغایرت صر حتی ا

مقام معظم رهبری در همین راستا چنین می‎فرماید: »انفاقات استحبابی را هم برای ما 
 این کار 

ً
قرار داده‌اند، مستحب است، یعنی آن حکم واجب را ندارد که من در هر موردی لزوماً

گر کسی بالمرّّة باب این مستحب را بر روی خودش ببندد، بلاشک خلاف اراده  را بکنم؛ اما ا
و خلاف اقتضای احکام الهی کار کرده است؛ ما باید این را به مردم تفهیم کنیم.«1 

پیشینه تحقیقپیشینه تحقیق

بررسی فقهی تعطیلی سنن و آداب اسلامی، امروزه در فقه متروک مانده است، درحالی‎که 
و  مستحبات  ترک  همچنین  و  اسلامی  سنت‌های  تعطیلی  درباره  فقیهان  گذشته  در 

تعطیلی آنها بحث‌های جدی داشتند. 

1. بیانات مقام معظم رهبری امام خامنه در جمع مسئولین کمیته امداد امام خمینی؟ره؟، 1370/12/14.
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جمله  از  کرده‌اند؛  مطرح  مختلفی  بحث‌های  علما   ، نیز مستحبات  ترک  مسئله  در 
نمی‌دانند،  عدالت  رفتن  بین  از  موجب  را  مکروه  انجام  یا  مستحب  ترک  صرف  اینکه 
مبالات  عدم  و  بی‌اعتنایی  نوعی  آن  در  که  کند  ترک  را  آن  کامل  صورت  به  اینکه  مگر 
در  حلی  علامه  مانند  ی  بسیار فقیهان  ‌باشد.  المرسلین؟ص؟  سید  یعت  شر کمالات  به 
یح کرده‎اند. شهید ثانی  تلخیص المرام،1 شهید ثانی در مسالک2 و ... به این مطلب تصر
کند که فرقی ندارد که فرد همه مستحبات را ترک کند و یا عادت  یح می‌ در مسالک تصر
کفایه  ی نیز در  کند مانند جماعت یا نافله. محقق سبزوار کند یک صنف از آن را ترک 
ن  بدو جماعت  نماز  در  را  مطلب  این  شهید  گوید  می‌ مطلب  این  نقل  از  بعد  الاحکام 

کند.3 که روایات مختلفی بر آن دلالت می‌ هیچ شکی پذیرفته است؛ چرا

با توجه به پیشینه بحث، می‌توان گفت که در کتب این بزرگان این بحث مطرح شده، 
اما هیچ سابقه تحقیق مستقلی در این زمینه مشاهده نشده است. همچنین بحثی در 
که منجر به تعطیلی سنت می‌شود، به چشم نمی‌خورد. از این  رابطه با تصویب قوانینی 

گفت این مقاله فاقد سابقه تحقیقی است. جهت می‌توان 

رسی ادله فقهی تصویب و اجرای قوانین منجر به ترک سنت رسی ادله فقهی تصویب و اجرای قوانین منجر به ترک سنتبر بر

حرمت  ادله  می‌جوید:  استمداد  دلیل  سه  از  خود،  مدعای  اثبات  برای  نوشتار  این 
کمیت  کرم؟ص؟، وجوب احیای سنت توسط حا تعطیلی سنت، وجوب تأسی به پیامبر ا

اسلامی.

1. ادله حرمت تعطیلی سنت

کرده‎اند: فقیهان شیعه برای اثبات حرمت تعطیلی سنت به روایات مختلفی استناد 

روایت اول

گر من  ا کردم: فدایت شوم،  به امام صادق؟ع؟ عرض  گوید  یث( می‌ ی )عمرو بن حر راو
نماز  کثرت  بر  مرا  خداوند  باشم،  داشته  بیشتری  مستحبی  ‌های  نماز خواندن  بر  قدرت 

1. علامه حلی، تلخیص المرام، ص310.
2. عاملى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 14، ص172.

کفایه الأحکام، ج2، ص748. ى، محمدباقر بن محمد،  3. سبزوار
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کند.1 کند؟ امام؟ع؟ فرمود: نه، ولی بر ترک سنت عذاب می‌ عذاب می‌

سند این حدیث صحیح است و همه روات آن از اجلاء هستند و حنّّان هم حنان 
ی بعداًً واقفی شد، امّّا او را همچنان ثقه می‌دانند. گرچه و بن سدیر الصیرفی است. ا

ی  امام؟ع؟ در این روایت پس از بیان مجموع نمازهای واجب و مستحب شبانه‎روز
کردند.  مترتب  سنت  نمودن  ترک  بر  را  عذاب  می‌خواندند،  اسلام؟ص؟‌  گرامی  رسول  که 
 3 شاید به همین جهت است که امثال محقق کرکی در رساله عدالت خود2 و برخی دیگر

که مستوجب عذاب الهی است. کرده‌اند  کبیره« ذکر  ترک نمودن سنت را جزء »گناهان 

روایت دوم

نقل  به  زراره  است.  شمرده  معصیت  را  سنت  ترک  دیگری،  حدیث  در  صادق؟ع؟  امام 
تارک  که  چرا نیست؛  واجب  و  است  مستحب  اینها  همه  و  می‌فرماید:  ؟ع؟  باقر امام 
برای  که  کافر نیست، لکن ترک آن معصیت است؛ چرا این،  تارک  و  کافر است  یضه،  فر
داشته  مداومت  آن  بر  می‌دهد  انجام  خیری  عمل  فردی  وقتی  است  محبوب  خداوند 

باشد.4

صحیح  سند،  لحاظ  به  روایت  بنابراین  هستند؛  امامی  و  ثقه  همه  حدیث،  یان  راو
است. 

درباره  فرمود،  بیان  تفصیل  به  را  نافله  نمازهای  آنکه  از  پس  روایت  این  در  امام؟ع؟ 
گوید مستحب است انسان بر آن مداومت داشته باشد، ولی ترک آنکه ترک  امور خیر می‌
نمودن سنت محسوب می‌شود، معصیت است. از نظر دلالی نیز تعبیر معصیت نشانگر 

بََا عََبْْدِِ 
َ
یْْثٍٍ أَ و بْْنُُ حُُرََ  عََمْْرُُ

َ
لَ

َ
: سََأَ

َ
یعٍٍ عََنْْ حََنََانٍٍ قََالَ  بْْنِِ بََزِِ

َ
اعِِیلَ َ دِِ بْْنِِ إِِسْمَ� مَّ�َ َ ِ عََنْْ مُحَ� سََیْنِ� ُ دِِ بْْنِِ الْحُ� مَّ�َ َ یَىى عََنْْ مُحَ� ْ دِِ بْْنِِ یَحْ� مَّ�َ َ 1. »عََنْْ مُحَ�

 لَاا وََ 
َ

ةِِ- فََقََالَ
ا

لَا ةِِ الصَّ�َ کََثْْرََ  
ى

ُ عََلَى َ اللَّهُ�� بُُنِیَ� ِ
کْْثََرََ مِِنْْ هََــذََا یُُعََذِّ�

َ
 أَ

ى
قْْوََى عََلَى

َ
کََ- وََ إِِنْْ کُُنْْتُُ أَ ــتُُ فِِدََا

ْ
نََــا جََالِِــسٌٌ ... جُُعِِلْ

َ
؟ع؟ وََ أَ ِ

اللَّهِ��
ةِِ«، حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج4، ص47. نَّ�َ  تََرْْکِِ السُّ�ُ

ى
بُُ عََلَى ِ

کِِنْْ یُُعََذِّ�
َ
لَ

2. عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، ج2، ص44.
ج1، ص225. 3. عاملى، محمد بن مکى، القواعد و الفوائد، 

؟ع؟  بِیی جََعْْفََرٍٍ
َ
تُُ لِأَ�

ْ
: قُُلْ

َ
ةََ قََالَ ارََ رََ ذََیْْنََةََ عََــنْْ زُُ

ُ
بِیی عُُمََیْْرٍٍ عََنِِ ابْْنِِ أُ

َ
ِ بْْنِِ سََــعِِیدٍٍ عََنِِ ابْْنِِ أَ سََیْنِ� ُ سََــنِِ بِِإِِسْْنََادِِهِِ عََنِِ الْحُ� َ ــدُُ بْْــنُُ ا�لْحَ مَّ�َ َ 4. »مُحَ�

ا مََعْْصِِیََةٌٌ-  َ کِِنَّهَ��
َ
یْْسََ بِِکََافِِرٍٍ وََ لَ

َ
- وََ إِِنَّ�َ تََارِکََِ هََــذََا لَ یضََةِِ کََافِِرٌٌ فََرِِ

ْ
وضٍٍ- إِِنَّ�َ تََارِکََِ الْ فْْرُُ َ یْْسََ بِمَ�

َ
عٌٌ وََ لَ ــهُُ تََــطََوُّ�ُ

ُ�
ــا هََــذََا کُُلُّ َ

... وََ إِِنَّمَ��
یْْهِِ.«، حرعاملى، محمد بن حســن، وســائل الشیعه، ج 4، 

َ
نْْ یََدُُومََ عََلَ

َ
یْْرِِ أَ

َ  مِِنََ الْخَ�
ا

 عََمََلًا
ُ

جُُلُ  الرَّ�َ
َ

هُُ یُُسْْتََحََبُّ�ُ إِِذََا عََمِِلَ
نَّ�َ
َ
لِأَ�

ص59.
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که تعبیر یستحب دارد، قطعاًً استحباب  حرمت ترک نمودن سنت است و ذیل روایت 
که این اصطلاح فقیهان متأخر است و در لسان اهل بیت؟ع؟ و  اصطلاحی نیست؛ چرا
آیات، استحباب به همان معنای لغوی به‎کار می‌رود، یعنی برای خداوند محبوب است 
تعطیل  را  آن  و  باشد  داشته  مداومت  آن  بر  می‌دهد،  انجام  را  نیکی  عمل  کسی  گر  ا که 
کله تطوع« و نیز عبارت  ینه عبارت »هذا  نکند. دلالت روایت بر حرمت ترک سنت به قر
ینه باشد بر اینکه  که مفاد این روایت قر « روشن است. بعید نیست  کافر یضه  »تارک الفر
مقصود از ترک نمودن سنت در سایر روایات، ترک امور مستحبی یا اعم از امور مستحبی 

کند مقصود از سنت، امر واجبی است. ینه خاصی دلالت  است، مگر اینکه قر

روایت سوم

سه  فرمود:  امیرالمؤمنین؟ع؟  است:  آمده  موثق  سند  با  حدیثی  برقی  محاسن  کتاب  در 
ی از جماعت مسلمین.1 کننده‌ هستند: عهدشکنی، ترک سنت، دور ک‌ چیز هلا

دارد.  دلالت  گانه  سه‌  ‌ امور از  پرهیز  وجوب  بر  التزامی،  دلالت  به  »موبقات«  واژه 
ینه  قر به  سنت،  از  منظور  همچنین  دارد.  سنت  نمودن  ترک  حرمت  در  ظهور  بنابراین 
نیز  و  مسلمین  جماعت  در  حضور  چون  است؛  مستحبی  امر  روایت،  بخش‌های  سایر 
گر کسی این امور مستحبی را همیشه ترک کند،  عمل به قول و قرار مستحب است، ولی ا

فعل حرامی انجام داده است. 

ِ بْْنِِ عََیلِی 
کتاب مسائل علی بن جعفر همین حدیث آمده است: »عََنْْهُُ عََنْْ عََبْْدِِ اللَّهِ�� در 

 :
َ

قََالَ ؟ع؟  عََیلِی عََنْْ  جََعْْفََرٍٍ  بْْنِِ  مُُوسَىى  خِِیهِِ 
َ
أَ عََنْْ  جََعْْفََرٍٍ  بْْنِِ  عََیلِی  عََنْْ  سََنِِ  َ ا�لْحَ بْْنِِ  عََیلِی  عََنْْ  ی  عََمْْرِِ

ْ
الْ

مََاعََةِِ.«2 َ اقُُ الْجَ� ةِِ وََ فِِرََ نَّ�َ کُُ السُّ�ُ فْْقََةِِ وََ تََرْْ ثٌٌ مُُبِِوقََاتٌٌ نََکْْثُُ الصَّ�َ
ا

ثََلَا

روایت چهارم

ایشان  که  است  شده  نقل  صادق؟ع؟  امام  از  موثق  سند  به  محاسن  کتاب  در  روایتی 
یضه است  که در فر گونه است: سنتی  می‌فرماید: »امیرالمومنین؟ع؟ می‌فرماید: سنت دو 

 
َ

قََــالَ  :
َ

قََــالَ آبََائِِــهِِ؟ع؟  عََــنْْ  ؟ع؟  ِ
عََبْْــدِِ اللَّهِ�� بِیی 

َ
أَ آمــده اســت: »عََــنْْ  امــام صــادق؟ع؟ چنیــن  از  1. در موثقــه ســکونی 

، احمد بن محمد  مََاعََةِِ.«، برقى، ابوجعفر َ اقُُ الْجَ� ةِِ وََ فِِرََ نَّ�َ فْْقََةِِ وََ تََرْْکُُ السُّ�ُ ثٌٌ مُُبِِوقََاتٌٌ نََکْْثُُ الصَّ�َ
ا

ؤْْمِِنِِیَنَ؟ع؟: ثََلَا ُ الْمُ� مِِیرُُ
َ
أَ

بن خالد، المحاسن، ج1، ص220.
؟ع؟، مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص345. 2. عریضى، على بن جعفر
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یضه است که اخذ به آن  لت، و سنتی در غیرفر که اخذ به آن هدایت است و ترک آن ضلا
گناه است.«1 فضیلت است و ترک آن به‎سوی غیر آن، خطیئه و 

سنت  کند:  می‌ قسم  دو  را  سنت  حضرت  است.  واضح  بسیار  حدیث  این  دلالت 
گر سنت واجب به‎طور کامل ترک شود، خطیئه رخ داده است. واجب و سنت غیرواجب. ا

کافی به همین صورت ذکر  این حدیث در محاسن، امالی شیخ طوسی2 و بعض نسخ 
کافی این‎گونه آمده است: »و ترکها الی غیر خطیئه«. این  شده است، اما در بعض نسخ 
ی است و در کتاب‎های قدیمی کثرت نقل با »و ترکها الی  مسئله علاوه بر اینکه نقل نادر
یاده  ی می‎شود. این دو نسخه تفاوتشان در ز یاده در آن جار غیرها« است، اصل عدم ز
یاده  ز عدم  اصل  که  کرده‎اند  یح  تصر علما  موارد،  این  در  و  است  »ها«  ضمیر  نقیصه  و 
ی ضمیر »ها«  کنیم راو گر شک  است و این اصل بر عدم نقیصه مقدم می‎باشد. یعنی ا
است،  کرده  حذف  نسیاناًً  را  »ها«  ضمیر  اینکه  به  نسبت  است،  کرده  اضافه  نسیاناًً  را 
ی  رو از  ی  راو کردن  یاد  ز عدم  اصل  و  است  بیشتر  نسیان  ی  رو از  آن  حذف  احتمال 
از نظر ادبی اشکال داررد و  بر این، ترکیب »ترکها الی غیر خطیئه«  ن  نسیان است. افزو

نیازمند تأویل است.

، تعطیلی سنت، حرام است. بنابر این حدیث نیز

روایات دیگر

کند.  را ذکر می‌ از مستحبات  برخی  که  آمده است  ابواب خاصه  نیز در  روایات دیگری 
کلیه  قاعده  آنها،  تجمیع  با  یا  و  شوند  محسوب  مؤید  به‎عنوان  می‌توانند  روایات  این 

استخراج شود.

دارد،  وجود  نیز  صحیح  سند  آنها  میان  در  که  مختلف  اسانید  با  ثلاث3  مشایخ 

ؤْْمِِنِِیَنَ؟ع؟  ُ مِِیرُُ الْمُ�
َ
 أَ

َ
 قََالَ

َ
؟ع؟ عََنْْ آبََائِِهِِ قََالَ ِ

بِیی عََبْْدِِ اللَّهِ��
َ
�ِ عََنْْ أَ نِیِّ� کُُو �ِ عََنِِ السَّ�َ وْْفََ�لِیِّ 1. در موثقه سکونی آمده است: »عََنْْهُُ عََنِِ النَّ�َ

‌ غََیْْرِهََِا  کُُهََا إِِلَىى ةٌٌ وََ تََرْْ
َ
ا فََضِِیلَ َ خْْذُُ بِهَ�

َ یضََةٍٍ ا�لْأَ ةٌٌ فِیی غََیْْرِِ فََرِِ ةٌٌ وََ سُُنَّ�َ
َ
لَا


کُُهََا ضََلَا ى وََ تََرْْ ا هًُُدً َ خْْذُُ بِهَ�

َ یضََةٍٍ ا�لْأَ ةٌٌ فِیی فََرِِ تََانِِ سُُنَّ�َ ةُُ سُُنَّ�َ نَّ�َ السُّ�ُ
، احمد بن محمد، المحاسن، ج1، ص224. خََطِِیئََةٌٌ.« برقى، ابوجعفر

، محمد بن حسن، الأمالی، ص590. 2. طوسى، ابوجعفر
3. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 3، ص 454؛ طوســی، محمد بن حســن، تهذیب الأحکام، ج 2، ص 12؛ 

بن بابویه، محمّّد بن على، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص 569.
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باید  کند،  ترک  را  شب  نماز  علت  ن  بدو کسی  گر  ا که  کرده‎اند  نقل  را  متعددی  روایات 
و  است  ن  متهاو و  مستخف  درحالی‎که  را  خداوند  صورت  این  غیر  در  کند؛  قضا  را  آن 
کند. در صحیحه عبدالله بن سنان از امام  سنت رسول الله؟ص؟ را ضایع کرده، ملاقات می‌
زقی  ر به دلیل طلب  نماز شب(  )تارک  او  گر مشغولیت  »ا آمده است:  صادق؟ع؟ چنین 
بوده که از آن ناچار است، یا برای برطرف کردن حاجت برادر مؤمنش بوده، هیچ چیز بر او 
 باید 

ً
که او را از نماز بازمی‌داشته است، حتماً گر مشغولیت او به دنیایی بوده  نیست؛ اما ا

تضییع‎کننده  و  متهاون  و  مستخف  شخص  به‎عنوان  را  خداوند  وگرنه  کند؛  قضا  را  نوافل 
کرد.«1 قات خواهد  سنت رسول الله؟ص؟ ملا

ک عدالت، امام صادق؟ع؟  همچنین در صحیحه معروفه ابن ابی یعفور در بیان ملا
فرموده است: »]و از دیگر مسائلی که عدالت شخص به‎وسیله آن فهمیده می‌شود این است 

‌های جماعت -مگر به دلیل مشکل خاصی- تخلف نداشته باشد.«2 که[ از نماز

ن عذر جایز  را در غیرمسجد بدو که نماز همسایه مسجد  روایات دیگری  همچنین 
ید از امام صادق؟ع؟: »همسایگان مسجد که سالمند  نمی‎دانند. مانند موثقه طلحه بن ز
و مشکلی برای حضور در مسجد ندارند و نمازهای واجب خود را در مسجد نمی‌خوانند، 

نمازشان صحیح نیست.«3

شبیه تعبیر »ترک‌السنة«، تعبیر »رغبة عن السنة« در احادیث مختلف آمده است که 
؟ص؟ اعراض کند، از او نیست.4 این مسئله  گر کسی از سنت پیامبر دلالت دارد بر اینکه ا
که از حضور در نمازهای جماعت اعراض  کسانی را  ؟ص؟  که پیامبر تا آنجا اهمیت دارد 

؟ع؟  ِ
بِیی عََبْْدِِ اللَّهِ��

َ
تُُ لِأَ�

ْ
: قُُلْ

َ
ِ بْْنِِ سِِنََانٍٍ قََالَ

ِ عََنْْ‌ عََبْْدِِ اللَّهِ��
�ِ بْْنِِ عََبْْدِِ اللَّهِ�� و بْْنِِ عُُثْْمََانََ عََنْْ عََ�لِیِّ بِِیهِِ عََــنْْ عََمْْرِِ

َ
اهِِیَمَ عََــنْْ أَ �ُ بْْــنُُ إِِبْْــرََ 1. »عََ�لِیُّ

ا  َ  بِهَ�
َ

هُُ لِِدُُنْْیََا تََشََاغََلَ
ُ
کََانََ شُُغُُلُ یْْهِِ وََ إِِنْْ 

َ
‌ءََ عََلَ ْ  شَیْ�

ا
خٍٍ مُُؤْْمِِنٍٍ فََلَا

َ
وْْ حََاجََةٍٍ لِأَ�

َ
ا أَ َ  مِِ�نْهَ

بِِ مََعِِیشََةٍٍ لَاا بُُدَّ�َ
َ
هُُ فِیی طََلَ

ُ
کََانََ شُُغُُلُ  إِِنْْ 

َ
.... قََالَ

؟ص؟.«، کلینى، محمد بن یعقوب،  ِ
ةِِ رََسُُلِِو اللَّهِ��  لِِسُُنَّ�َ

ًاًع
  مُُضََیِّ�ِ

ًاً
اوِِن َ  مُُتَهَ�

ًاًّفّ
 َ مُُسْْتََخِِ َ اللَّهَ�� قِیَ�

َ
 لَ

قََضََاءُُ وََ إِِلَّا�ا
ْ
یْْــهِِ الْ

َ
ةِِ فََعََلَ

ا
لَا عََــنِِ الــصَّ�َ

الکافی، ج3، ص ‌454.
ةٍٍ.«، حرعاملى، محمد بن حســن، وســائل الشیعه، ج27، ص 

َ�
 مِِنْْ عِِلَّ

هُُامْْ إِِلَّا�ا
�

مْْ فِیی مُُصََلَّا ِ اعََ�تِهِ َ فََ عََنْْ جَمَ�
َ�
نْْ لَاا یََتََخََلَّ

َ
2. »وََ أَ

 .391
انِِ  کْْتُُوبََاتِِ- مِِنْْ جِِیرََ َ وََاتِِ ا�لْمَ

َ
لَ ْ یََشْْهََدِِ الصَّ�َ نْْ لَمْ� َ ةََا‌ �لِمَ


: لَاا صََلَا

َ
؟ع؟ قََالَ ٍ� بِِیهِِ عََنْْ عََ�لِیٍّ

َ
دٍٍ عََنْْ أَ مَّ�َ َ یْْدٍٍ عََنْْ جََعْْفََرِِ بْْنِِ مُحَ� حََةََ بْْنِِ زََ

ْ
3. »طََلْ

.«، حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج5، ص 194.
ًاًح
 صََحِِی

ًاًغ
کََانََ فََارِ سْْجِِدِِ إِِذََا  َ ا�لْمَ

4. حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج20، ص21؛ طوسى، محمد بن حسن، الأمالی، ص 531.
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کردند، تهدید می‎نمودند که خانه‌هایشان را آتش خواهند زد.1 حتی در روایت تهذیب  می‌
امیرالمؤمنین؟ع؟  همچنین  کردند.2  پیدا  را  ی  کار چنین  قصد  ایشان  که  است  آمده 

کردند.3  که به مسجد نمی‎آمدند به اخراج و تبعید تهدید  کوفیان را  بعضی از 

گر قومی اصرار بر ترک اذان یا حجاج اصرار بر عدم  در فتاوای فقیهان آمده است که ا
یارت قبر رسول خدا؟ص؟ داشته باشند، با آنها باید جنگید.4 ز

اشکال )وجود روایات معارض(

که روایات ذکر شده، بر حرمت ترک سنت دلالت دارند، اما آنها معارض  تردیدی نیست 
روایات  کرد.  تمسک  آنها  به  نمی‌توان  سنت،  ترک  حرمت‌  اثبات  برای  بنابراین  دارند. 

که در ادامه بررسی می‎شوند. معارض چند طایفه‎اند 

طایفه اول 

گر بنده‌ای تنها نمازهای واجب خود را نزد خداوند ببرد، از  کنند ا که دلالت می‌ روایاتی 
باشد،  کرده  ترک  را  )نوافل(  سنت  گر  ا بنابراین  نمی‌شود.  سؤال  دیگر  چیز  به  نسبت  او 

مرتکب حرام نشده است. 

درباره  ایشان  از  می‌خواستم  و  رسیدم  صادق؟ع؟  امام  خدمت  گوید:  می‌ احمسی 
که با نمازهای واجب  کنم، فرمود: »هنگامی  ن آنکه سؤال  کنم، ولی بدو نماز شب سؤال 

کنند.«5 کردی، از چیزی غیر از آنها از تو سؤال نمی‌ قات  پنجگانه خدا را ملا

شب  نماز  هیچ‎گاه  کسی  گر  ا اینکه  بر  دلالت  جهت  از  است.  صحیح  روایت  سند 
نخواند معاقب نخواهد بود، نیز واضح است.

1. برقى، احمد بن محمد، المحاسن، ج 1، ص84.
2. طوسى، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ج3، ص 266.

3. حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج5، ص 196.
4. عاملى، محمد بن حسین، الحبل المتین فی أحکام الدین، ص133.

تُُ 
ْ
: دََخََلْ

َ
سِِــیِّ�ِ قََالَ َ حْمَ�

َ اجٍٍ عََنْْ عََائِِذٍٍ ا�لْأَ یلِِ بْْنِِ دََرَّ�َ ِ بِیی عُُمََیْْرٍٍ عََنْْ �جَمِ
َ
بِِیهِِ عََنِِ ابْْــنِِ أَ

َ
اهِِیَمَ عََنْْ أَ �ِ بْْنِِ إِِبْْرََ ــدُُ بْْــنُُ یََعْْقُُــوبََ عََــنْْ عََ�لِیِّ مَّ�َ َ 5. »مُحَ�

وََاتِِ 
َ
لَ َ بِِالصَّ�َ قِِیتََ اللَّهَ��

َ
هُُ- إِِذََا لَ

َ
لَ
َ
سْْأَ

َ
نْْ أَ

َ
 مِِنْْ غََیْْرِِ أَ

َ
- فََقََالَ

َ
نْْ قََالَ

َ
یْْلِِ إِِلَىى أَ

َ�
ةِِ اللَّ

ا
هُُ عََنْْ صََلَا

َ
لَ
َ
سْْأَ

َ
نْْ أَ

َ
یدُُ أَ رِِ

ُ
نََا أُ

َ
؟ع؟ وََ أَ ِ

بِیی عََبْْدِِ اللَّهِ��
َ
 أَ

ى
عََلَى

ا سِِوََى ذََلِِکََ.«، حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج4، ص 69. کََ عََمَّ�َ
ْ
لْ
َ
ْ یََسْْأَ وضََاتِِ- لَمْ� فْْرُُ َ مْْسِِ ا�لْمَ َ الْخَ�
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طایفه دوم 

این  مانند  می‌شود.  سؤال  واجبات  از  تنها  قیامت  روز  در  کنند  می‌ دلالت  که  روایاتی 
از  آیا خدای متعال  از رسول‌ الله؟ص؟ پرسید  امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: »مردی  که  روایت 

غیرواجبات می‌پرسد؟ حضرت فرمود: نه.«1

که  است  حماد  بن  الرحمن  عبد  و  محمد  بن  حسین  بر  مشتمل  حدیث  این  سند 
توثیق نشده‌اند.

کردند، بدون اینکه سؤالی  همچنین روایت موسی الحناط: »امام صادق؟ع؟ رو به ما 
پرسیده باشیم، فرمودند: کسی که خدا را به آنچه بر او واجب کرده است دیدار کند، از غیر 

آن از او سؤال نمی‎کنند.«2

می‌پرسد.  واجبات  از  تنها  قیامت  روز  در  متعال  خدای  روایت،  دو  این  براساس 
، ترک  گیرد. به عبارت دیگر کند، مورد مؤاخذه قرار نمی‌ را ترک  کسی سنت  گر  ا بنابراین 

سنت حرام نیست. 

طایفه سوم 

عابدترین  از  می‌دهد،  انجام  را  واجبات  که  کسی  اینکه  بر  کنند  می‌ دلالت  که  روایاتی 
مردم3 یا بهترین مردم4 هستند. 

جواب از روایات معارض

جواب از طایفه اول

حرمت  عدم  بر  دلالت  روایات  این  که  می‌دهد  نشان  احادیث  این  مضامین  به  توجه 
شده  اشاره  آن  به  هم  روایات  در  و  شد  بیان  که  همان‌طور  چون  ندارند؛  سنت  تعطیلی 

ِ بْْنِِ  سََیْنِ� ُ انِِ عََنِِ الْحُ� یَّ�َ �ِ بْْنِِ الرَّ�َ دََ عََنْْ عََ�لِیِّ َ حْمَ�
َ
دِِ بْْنِِ أَ مَّ�َ َ یسََ عََنْْ مُحَ� دََ بْْنِِ إِِدْْرِِ َ حْمَ�

َ
بِِیهِِ عََنْْ أَ

َ
لِِ عََنْْ أَ

َ
عِِلَ

ْ
ِ فِیی الْ سََیْنِ� ُ �ِ بْْنِِ الْحُ� دُُ بْْنُُ عََ�لِیِّ مَّ�َ َ 1. »مُحَ�

 
ٌ

 رََجُُلٌ
َ

: قََالَ
َ

ع قََالَ  ِ
بِیی عََبْْــدِِ اللَّهِ��

َ
�ِ عََنْْ أَ �بِیِّ حََارِِ ُ یــحٍٍ الْمُ� ادٍٍ عََنْْ ذََرِِ َ� نِِ بْْنِِ �حَمَّ َ حْمَ� انََ عََنْْ عََبْْــدِِ الرَّ�َ رََ ْ �

بِیی نَجْ
َ
ــنِِ بْْنِِ أَ َ حْمَ� ــدٍٍ عََــنْْ عََبْْــدِِ الرَّ�َ مَّ�َ َ مُحَ�

.« حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج4، ص 69.  لَاا
َ

یضََةِِ قََالَ فََرِِ
ْ
ا سِِوََى الْ - عََمَّ�َ ُ  اللَّهُ��

ُ
لُ

َ
ِ یََسْْأَ

 اللَّهِ��
َ

یََا رََسُُولَ
 ْ یْْهِِ لَمْ�

َ
ا افْْتََرََضََ عََلَ َ َ بِمَ� تَىى اللَّهَ��

َ
 مََنْْ أَ

َ
 فََقََالَ

ًاً
یْْنََا بِِوََجْْهِِهِِ مُُبْْتََدِِئ

َ
 عََلَ

َ
قْْبََلَ

َ
2. »الحســن بن موســی الحناط عن ابی عبد الله؟ع؟: فََأَ

ا سِِوََى ذََلِِکََ.«، همان، ص‌67. هُُ عََمَّ�َ
ْ
لْ
َ
یََسْْأَ

3. همان، ج 15، ص260.
4. همان، ص 259.
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شرعی،  توجیه  هیچ  ن  بدو انسان  که  است  این  سنت،  تعطیلی  حرمت  از  مراد  بود، 
، عدم  گر به دلایلی چون تزاحم با امور دیگر سنتی از سنت‌های اسلامی را ترک کند، اما ا
بلکه  نمی‎شود،  معاقب  نه‎تنها  کند،  ترک  را  سنت  آن  نفس،  ادبار  حتی  یا  و  استطاعت 
گاهی این ترک مطلوب، بلکه گاهی واجب هم خواهد بود تا نفس انسان نسبت به اصل 
که در  کند، همان‎گونه  کتفا  دین متنفر نشود؛ در چنین حالتی، مکلف باید بر واجبات ا
به  مربوط  بیان شدند،  به‎عنوان معارض  که  احادیثی  اشاره شده است.1  آن  به  احادیثی 

که ترک سنت در آن موارد اشکال ندارد. چنین مواردی هستند 

به  دارد،  سنت  ترک  حرمت  عدم  بر  دلالت  ظاهرش  شده  گمان  که  احمسی  روایت 
اصل  که  روایتی  کنند.  می‌ بیان  را  واقعه  یک  نفر  سه  هر  که  است  شده  نقل  طریق  سه 
گوید: من و جمیل ابن درّّاج و  کرده، چنین است: »حناط می‌ کامل بیان  واقعه را به شکل 
گفت که من نیاز دارم تا امام  احمسی جزء حجاج بودیم و احمسی در مسیر حج مرتب می‌
کنم، تا اینکه امام را دیدیم و خدمت  صادق؟ع؟ را ببینم و از یک مسئله‌ای از او سئوال 
کسی  گفت: هر  کرد به ما و  گفتیم و نشستیم. حضرت ابتدا رو  حضرت رسیدیم و سلام 
که نمازهای واجبش را نزد خدا ببرد، خداوند از غیرواجبات از او نمی‌پرسد. عائذ احمسی 
گفت: شما  گفتم چرا سئوالت را نپرسیدی؟ احمسی  سئوالی نپرسید و بلند شدیم و به او 
آدمی  من  گفت:  احمسی  داشتی؟  نیاز  مسئله  این  به  چگونه  گفت:  حناط  شنیدید؛  که 
هستم که توانایی قیام در شب را ندارم و نگران بودم که به جهت ترک قیام در شب مواخذه 

گردم.«2 ک  شوم و هلا

سنت،  شدن  تعطیل  که  است  بوده  این  اصحاب  تلقی  می‌دهند  نشان  روایات  این 
طرفی  از  و  بوده  نگران  به‌شدت  مطلب  این  از  هم  احمسی  می‌شود.  کت  هلا موجب 

ج2، ص 86 ؛ نهج البلاغه )للصبحی صالح(، ص 412.  1. کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، 
 :

َ
اطِِ قََالَ نَّ�َ َ سََــنِِ بْْنِِ مُُــوسَىى ا�لْحَ َ ونََ بْْنِِ مُُسْْــلِِمٍٍ عََنِِ ا�لْحَ الٍٍ عََنْْ هََارُُ

�ِ بْْنِِ فََضَّ�َ سََــنِِ بْْــنِِ عََ�لِیِّ َ یدََ عََنِِ ا�لْحَ 2. »عََنْْــهُُ عََــنْْ یََعْْقُُــوبََ بْْــنِِ یََزِِ
 ِ

بِیی عََبْْدِِ اللَّهِ��
َ
یقِِ- إِِنَّ�َ لِِی إِِلَىى أَ رِِ

نََا فِیی الطَّ�َ
َ
 لَ

ُ
 مََا یََقُُلُو

ًاًر
- فََکََانََ عََائِِذٌٌ کََثِِی

ًاًج
ا سِِیُّ�ُ حُُجَّ�َ َ حْمَ�

َ اجٍٍ وََ عََائِِذٌٌ ا�لْأَ  بْْنُُ دََرَّ�َ
ُ

یلُ ِ نََا وََ �جَمِ
َ
جْْنََا أَ خََرََ

 
ًاً
یْْنََا بِِوََجْْهِِهِِ مُُبْْتََدِِئ

َ
 عََلَ

َ
قْْبََلَ

َ
سْْنََا- فََأَ

َ
مْْنََا وََ جََلَ

َ�
یْْهِِ سََــلَّ

َ
نََا عََلَ

ْ
ا دََخََلْ مَّ�َ

َ
قََاهُُ- فََلَ

ْ
هُُ حََتَّى�ى نََلْ

َ
 لَ

ُ
قُُلُو

َ
ا فََأَ َ هُُ عََ�نْهَ

َ
لَ
َ
سْْــأَ

َ
نْْ أَ

َ
یدُُ أَ رِِ

ُ
- أُ ع حََاجًََةً

 
َ

کََانََتْْ حََاجََتََکََ- قََالَ نََا مََا 
ْ
نََا قُُلْ ْ �

ا قُمْ مَّ�َ
َ
نََا عََائِِذٌٌ فََلَ ا سِِوََى ذََلِِکََ- فََغََمََزََ هُُ عََمَّ�َ

ْ
لْ
َ
ْ یََسْْأَ یْْهِِ لَمْ�

َ
ا افْْتََرََضََ عََلَ َ َ بِمَ� تَىى اللَّهَ��

َ
- مََنْْ أَ

َ
فََقََالَ

 بِِهِِ 
ًاًذ
خُُو

ْ
کُُنََو مََأْ

َ
نْْ أَ

َ
یْْلِِ- فََخِِفْْــتُُ أَ

َ�
قِِیََــامََ بِِاللَّ

ْ
طِِیقُُ الْ

ُ
 لَاا أُ

ٌ
جُُــلٌ نََا رََ

َ
 أَ

َ
نََــا کََیْْــفََ کََانََتْْ هََــذِِهِِ حََاجََتََکََ- فََقََالَ

ْ
- قُُلْ ْ ــعْْتُمْ� ِ ــذِِی �سَمِ

َ�
الَّ

هْْلِِکََ.« حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 4، ص67.
َ
فََأَ
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که  بر اقامه نماز شب را نداشته است. امام؟ع؟ به چنین شخصی فرموده است  قدرت 
وقتی  بنابراین  نمی‎شوی.  سؤال  آن  غیر  از  ببری  خدا  نزد  را  واجبت  نمازهای  فقط  گر  ا
و همه  برای عدم حرمت ترک سنت تمسک شده است، دقت شود  که  روایتی  در مفاد 
ترک  حرمت  بر  روایت  این  خود  که  می‎شود  معلوم  گردد،  ملاحظه  روایت  قسمت‌های 

سنت دلالت دارد. 

ممکن است گفته شود قید در سؤال، نمی‎تواند مقید اطلاق روایت باشد، در جواب 
ینیه جلوی اطلاق  گرچه مقید محسوب نمی‎شود، اما به‎عنوان محتمل القر گفته می‌شود ا
مشخص  دیگر  روایات  براساس  اما  نیامده،  لفظ  در  گرچه  ا قید  این  و  گیرد.  می‌ را  دلیل 

ی بوده است و حضرت براساس همان جواب داده‎اند. که این مسئله در ذهن راو شد 

حتی بر فرض اطلاق این روایات، باز باید به‎وسیله روایات تعطیلی سنت، تخصیص 
که در برخی روایات، حرمت تعطیلی سنت، قید »بدون عذر بودن« داشت و  بخورد؛ چرا

آن روایات نسبت به این روایت خاص محسوب می‌شود و آن را تخصیص می‌زند.

جواب از طایفه دوم

در طایفه دوم، دو حدیث وجود دارد. سند حدیث اول، ضعیف و فاقد حجیت است و 
که در طایفه اول ذکر شد و همان پاسخ اینجا  حدیث دوم، همان روایت احمسی است 
نیز تکرار می‎شود. علاوه بر اینکه بر فرض حجیت سند این روایات، ادله حرمت تعطیلی 
به وظیفه خود عمل  کسی  گر  ا کند  بیان می‌ روایات  این  آن مقدم است؛ چون  بر  سنت 
بیان  روایات  آن  و  نمی‎کند  سؤال  مستحبات  از  خداوند  دهد،  انجام  را  واجبات  و  کند 
ی نکند تا سنت الهی تعطیل شود.  کار که انسان  که یکی از واجبات این است  کند  می‌

از این‎رو بر این روایات مقدم می‌شوند.1

1. وجه تقدیم را می‌توان این‎گونه نیز بیان کرد که در طایفه دوم، عدم ســؤال از مســتحبات مطلق اســت؛ هم شامل 
موردی می‎شــود که ترک مســتحب به شــکل تعطیل شــدن ســنت باشــد و هم شــامل موردی می‎شــود که ترک 
د آن اطلاق است و می‎گوید  مســتحب منجر به تعطیل شــدن ســنت نشــود. ادله حرمت تعطیلی ســنت، مق�یِِّ
تعطیلی سنت حرام است. از آنجا که هر مقیدی نسبت به مطلق، اظهر است، باید آن را مقدم کرد. این بیان 

»تخصیصی« است، اما بیانی که در متن آمده »ورود« است که اقوی از تخصیص می‎باشد.
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جواب از طایفه سوم

این طایفه نیز بر جواز تعطیلی سنت دلالت ندارند؛ چون علاوه بر آنچه -روایات حرمت 
کنند- بیان شد، در دلالت این احادیث  تعطیلی سنت، یک مصداق واجب را بیان می‌
کند،  که تنها به واجبات عمل می‌ اشکال وجود دارد. توضیح اینکه، این عبارت: »کسی 
گر نسبت به کسی است  ین مردم است«، نسبت به چه کسی بیان شده است؟ ا از عابدتر
که قطعاًً صحیح نیست، بلکه قطعاًً  که هم واجبات و هم مستحبات را انجام می‌دهد 
نسبت به کسی بیان شده است که بعضی واجبات به دلیل انجام مستحبات از او فوت 
می‌شود. از این‎رو این حدیث اصلاً دلالتی بر مدعا -عدم حرمت تعطیلی سنت- ندارد.

حرمت  می‌توان  روایات،  مختلف  طوایف  همچنین  و  فقها  مشهور  نظر  به  توجه  با 
جعل  بنابراین  کرد.  اثبات  می‎شود،  اسلامی  سنت‌های  تعطیلی  به  منجر  که  را  فعلی 

، مجاز نیست. که منجر به تعطیلی یکی از سنت‌های اسلامی می‎شود نیز قانونی 

22. وجوب تاسی به پیامبر اکرم؟ص؟. وجوب تاسی به پیامبر اکرم؟ص؟

که در جعل قوانین باید به آن توجه  کرم؟ص؟، دلیل دیگری است  وجوب تأسّّی به پیامبر ا
این  بر  نشود.  اسلامی  زندگی  سبک  و  دینی  سنت‌های  تعطیلی  به  منجر  قوانین  تا  کرد 

ی دلالت دارند: وجوب، آیات بسیار
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نیکوست،  رسول خدا؟ص؟ سرمشقى  به‌[‌  ‌]‌اقتدا  در  براى شما   
ً
»قطعاً

که به خدا و روز آخرت امید دارد و خدا را فراوان یاد  کس  براى آن 
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1. سوره احزاب، آیه 21.
2. سوره اعراف، آیه 158.
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و  خدا  به  که  امی  پیامبر  بیاورید؛  ایمان  رسولش  و  خدا  به  »پس 
گردید.«  کنید تا هدایت  کلماتش ایمان دارد؛ و از او تبعیت 

در وجوب تأسّّی به رسول خدا؟ص؟، میان علما هیچ اختلافی وجود ندارد؛ همچنین 
؟ص؟ انجام داده است، انجام  در این مطلب که باید عمل را بنابر همان وجهی که پیامبر
انجام  مستحب  به‎گونه  گر  ا و  وجوب  نحو  به  می‌دهند،  انجام  وجوب  نحو  به  گر  ا داد. 
می‌دهند ما نیز باید به‎عنوان مستحب انجام دهیم. این بیان در خصوص امور حرام و 

ی است.1 مکروه نیز جار

سر  بر  بحث  نیست؛  سخنی  کرم؟ص؟  ا پیامبر  الزامی  سنت‌های  از  تبعیت  لزوم  در 
کرم؟ص؟ به‎عنوان شیوه زندگی و  که پیامبر ا را  کسی یک امر مستحب  گر  که ا این است 
سنت خود اتخاذ کرده است، بالکل نفی کند، آیا می‌توان این شیوه را مصداق تبعیت از 
رسول یا اسوه قرار دادن او دانست؟ و آیا صرف اعتقاد به اینکه این امر مستحب است، 
مصداق تبعیت است؟ آیا می‎توان جامعه‌ای را که در آن به آداب اسلامی عمل نمی‎شود 
و  شیوه‌ها   ، بازار اخلاق  یح،  تفر نحوه  خوردن،  غذا  نحوه  پوشش،  در  آن  زندگی  سبک  و 
به  برعکس  بلکه  ندارد،  کرم؟ص؟  ا پیامبر  زندگی  با سبک  تناسبی  تولید، هیچ  مناسبات 
و آنچه را حضرت به آن راغب بوده، تارک  ؟ص؟ مکروه دانسته، راغب است  آنچه پیامبر
که هیچ‎یک از محرمات را انجام نداده باشد- متأسی به رسول الله؟ص؟  است، -ولو این 

؟ص؟ را اسوه خود قرار داده است؟  دانست و گفت آن جامعه، پیامبر

بر دنیا« به‎شدت در سنت قولی و  امور دنیوی« و »حرص  به‎عنوان مثال »رقابت در 
عملی رسول ‌الله؟ص؟ و اهل بیت؟ع؟ نهی شده است2 درحالی‎که، قوانین و سیاست‌های 
به  اقتصادی  رقابت  به‎سمت  را  ایران  اقتصادی  ساختار  کل  موجود،  اقتصادی 
نیز  و  ی  حوزو و  دانشگاهی  علمی  مرکز  هیچ  کنون  تا می‎دهد.  سوق  آن  متداول  مفهوم 
با  آن  تمایزات  و  اسلامی  منظر  از  اقتصادی  رقابت  ابعاد  ی  رو اقتصادی  ی  قانون‎گذار
علمی  کار  ی  سرمایه‌دار اقتصادی  نظام  و  سکولار  تفکر  بر  مبتنی  اقتصادی  رقابت 
ی  قانون‎گذار مبنای  و  دهد  ارائه  سیاست‎گذار  و  قانون‎گذار  مسئولین  به  را  آن  تا  نکرده 
سیاست‌های  فعالیت‌‌ها،  مبنای  که  رقابتی  گیرد.  قرار  اقتصادی  ی  سیاست‎گذار و 

1. طوسی، محمد بن حسن، العده فی أصول الفقه، ج 2، ص527.
2. یوسفی، احمدعلی، »تحلیل فقهی رقابت آزاد اقتصادی براساس مقهوم متداول آن«، ص35.
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ی اسلامی است، همان مفهوم متداول ناشی  ی در نظام جمهور قانون‎گذار و  اقتصادی 
ی سکولار است.  از تفکرات نظام اقتصادی سرمایه‌دار

آنان مردم، چنین مستقر شده  تبع  به  و  اقتصاددانان  و  متأسفانه در ذهن مسئولین 
و  »رقابت«   : از عبارت‎اند  که  دارد  وجود  کلان  اقتصادی  ی  رفتار اصل  دو  که  است 
«. انحصار اقتصادی، بد است؛ پس رقابت اقتصادی، خوب است درحالی‎که،  »انحصار
که در این نظام اقتصادی شکل می‎گیرد، رقابت مخرب و ناشی از  توجه ندارند رقابتی 
حرص به دنیاست. به‎همین‎جهت، چنین رقابت اقتصادی، مبنای تمام رفتارها، روابط، 
ی  جمهور اقتصادی  ساختار  کل  و  گرفته  قرار  اقتصادی  سیاست‌های  و  ی  قانون‎گذار
کرم؟ص؟ را اسوه  گفت این جامعه، پیامبر ا اسلامی ایران بر آن بنا شده است. آیا می‌توان 

کرده است؟ خود قرار داده است؟ و به این واجب الهی عمل 

فقیهان  و  است  اجیرشدن«  »کراهت  اسلامی،  م 
ّ
مسلّ سنت‌های  از  یکی  همچنین 

شده  وارد  شیعه  روایی  متون  در  موضوع  این  درباره‌  فراوانی  روایات  داده‌اند.1  فتوا  آن  به 
زْْقََ.«3  ِ ال�رِّ نََفْْسََهُُ  حََظََرََ  قََدْْ 

َ
فَ نََفْْسََهُُ  آجََرََ  »مََنْْ  می‌فرماید:  صادق؟ع؟  امام  روایتی  در  است.2 

کرده است. ی را بر خود منع  هرکس خود را اجیر کند، روز

این‎گونه  را  شدن  اجیر  کراهت  اقتصادی  دلیل  صادق؟ع؟  امام  دیگری،  روایت  در 
قََ وََ مََا  زْْ ِ یَهَا الرِّ�

َ
کََیفََ لَاا یْحْظُُرُُ عََلَ قََ وََ  زْْ ِ یَهَا الرِّ�

َ
بیان فرموده است: »مََنْْ آجََرََ نََفْْسََهُُ فََقََدْْ حََظََرََ عََلَ

ی را بر خود ممنوع کرده  ی اجیر کند، روز هُُ.«4 هر انسانی خود را در کار صََابََهُُ فََهُُوََ لِِرََبٍّ�ٍ آجََرََ
َ
أَ

زحمتش  نتیجه  که،  درحالی‌ نکرده  ممنوع  خود  بر  را  ی  روز انسانی  چنین  چگونه  است. 
مال کسی است که او را اجیر کرده.

 » یع درآمدها بر معیار »کار که در چنین روشی، توز بیان امام صادق؟ع؟ دلالت دارد 
یع نامناسب درآمدها می‎شود. ، باعث شکاف طبقاتی و توز انجام نمی‌شود و این امر

گوید:  آیت‌الله جوادی آملی در این‎باره می‌

برای دیگران، مغضوب و مکروه است. مزدوری  ، خوب است، ولی مزدوری  کار «

ج17، ص 148. 1. کاشانى، فیض، محمد محسن، الوافی، 
2 .حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 17،ص 238.

3. همان، ج 17، ص 238.
4. همان، ج17، ص 239.
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که اجیر شدن مکروه  کراهت است. روایات زیادی داریم  برای دیگران، اشتغال با 

کند و محصول  کم می است؛ چون انسان با این نوع اشتغال، روزی خود را تنگ و 

کارفرما میدهد. چنین پیشرفت اقتصادی  زحمت خودش را به صاحب سرمایه و 

همراه با مزدوری، پیشرفت اقتصادی مذموم است. در پیشرفت اقتصادی، اشتغال 

کنیم تا با هر قیمتی شکم مردم سیر شود. مردم  کرامت باشد. نباید تلاش  باید با 

کارگر را بوسید، امّّا این  گرامی اسلام؟ص؟ دست  کرام شوند، نه اطعام. رسول  باید ا

کار است، نه اینکه فردی مزدوری کس  گرامی اسلام؟ص؟ به‎جهت نفس  بوسه‌ رسول 
کند، دستش بوسیدن داشته باشد.«1 دیگر را 

کنونی جامعه مقایسه کنیم؛ قوانین و سیاست‌های  حال این وضعیت را با وضعیت 
از ساختار  به تبعیت  را  ایران  ی اسلامی  کل ساختار اشتغال جمهور اقتصادی موجود، 
کند  می‌ تشویق  و  دعوت  اجیری  به‎سمت  سکولار  ی  سرمایه‌دار اقتصادی  نظام  اشتغال 
ی از  کند، پاداش می‎گیرد و بسیار کار بیشتری اجیر  کارفرمایی نیروهای  گر  گاهی نیز ا و 

کنند. کار تلقی می‌ کارگر شرکت شدن را  کارمند و  افراد تنها استخدام دولت یا 

او  و  گذارد  می‌ کار  ‌ ی  نیرو برعهده  را  خاصی  فعالیت  کارفرما،  مشاغل  قبیل  این  در 
پیچ-  عدد  چند  کردن  بسته  بازو  -گاهی  کار آن  خود  ی  کار عمر  طول  در  است  موظف 
یا  رشد  نگران  که  می‎شود  تولیدی  محصول  و  منابع  مالک  نه  فرد  این  دهد.  انجام  را 
یتی  یت فرایند اقتصادی دارد که زمینه رشد مدیر ضایع‌شدن آنها باشد و نه نقشی در مدیر
ی  که باعث رشد اخلاقی، اجتماعی و تخصصی و ی فراهم آید. به انواع آموزش‌هایی  و
، زمینه ابتکار و خلاقیت برای اغلب  ، اهتمامی وجود ندارد. به عبارت دیگر می‎شود نیز
آنان  برای  خلاقیت  و  ابتکار  مرگ  بستر  بلکه  ندارد،  وجود  می‌شوند،  اجیر  که  نیروهایی 
کند تا  پهن شده است؛ چون انسانی که مثلاً در یک اداره‌ای اجیر شده است، تلاش می‌
دستورات کارفرما و مسئول بالاتر را درست انجام دهد و رضایت او را جلب کند و اساساًً 
یسک است، وجود ندارد؛  که اغلب همراه با ر در چنین شرایطی زمینه ابتکار وخلاقیت 

کند. یافت می‌ چون مطمین است در پایان ماه حقوق ثابتش را در

و  علمی  ناتوانی  جهت  به  است  ناچار  که  نیست  فردی   ، نوشتار این  مقصود  البته 
کشور  اقتصادی  ساختار  کل  مقصود  بلکه  شود،  اجیر   ، دیگر عوامل  برخی  و  اقتصادی 

1. جوادی آملی، عبدالله، »توسعه‌ ممدوح؛ توسعه‌ مذموم«، ص 20-13.
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که براساس نظام اجیری طراحی و اجرایی شده است.  است 

اسلامی  ی  جمهور در  پولی  نهادهای  به  مربوط  قوانین   ، نیز الحسنه  مسئله قرض  در 
جامعه  از  مهمی  بخش‌های  در  اسلامی،  قطعی  حسنه  سنت  است  شده  باعث  ایران، 
کل  به  نسبت  قرض‌الحسنه  سپرده‌های  سهم  رسمی،  گزارش‎های  مطابق  شود.  تعطیل 
ی اسلامی ایران،  بوی در جمهور ی غیرر سپرده‌ها، از 25 درصد در سال‌های اولیه بانکدار
 ، یج کاهش یافته و طی چند سال، در 1385 به حدود 10 درصد رسید. از سوی دیگر به‎تدر
میانگین  به‎طور  بانکی  نظام  پرداختی  تسهیلات  کل  از  قرض‌الحسنه،  تسهیلات  سهم 
سپرده‌ها  کل  به  نسبت  قرض‌الحسنه  سپرده‌های  کاهشی  روند  است.1  بوده  درصد   6
گزارش شماره ۱۴۴۵۵ مرکز  ادامه داشته و در سال 1392 به میزان 6 درصد رسید.2 طبق 
سپرده‌های  مانده  مقدار  است،  شده  منتشر   ۱۳۹۴ مهرماه  در  که  مجلس  پژوهش‌های 
ی در بانک‌ها برابر ۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است و بانک‌ها هیچ  قرض‌الحسنه جار
مقدار از این منابع را قرض‌الحسنه نداده و تمامی آن را با نرخ‌های بالای ۲۵ درصد وام 
ازدواج  وام قرض‌الحسنه  نفر جوان در صف اخذ  400 هزار  از  داده‌اند درحالی‎که، بیش 
که مصرف تنها ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد  به مبلغ سه میلیون تومان قرار داشتند. در صورتی 
تومان از این ۶۶ هزار میلیارد تومان در جهت اعطای وام ازدواج، سبب می‌شد تا دولت 
بتواند وام ازدواج را به ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش دهد و دیگر هیچ 
که از  کلانی  یافت وام ازدواج معطّّل نماند. اما بانک‌ها به دلیل سود  جوانی در صف در

کنند، حاضر به انجام آن نشدند.3 کسب می‌ این منابع 

سنت‌های  ترک  یا  تضعیف  به‎سوی  کشور  اقتصادی  حرکت  مسیر  به  مربوط  مسائل 
تضعیف  تجارت،  آداب  از  ی  بسیار بلکه  نمی‎شود،  محدود  شد،  ذکر  آنچه  به  اسلامی، 
شدن  ی  جار اقتصادی،  ساختارهای  و  رفتارها  بودن  اسلامی  به  نسبت  عمومی  باور 
ی  کم در آنها در جمهور یان حا ی هستند که جر بوی در بانک‌ها، از جمله امور حیله‌های ر

اسلامی ایران، خلاف سنت اسلامی است.

گرامی اسلام؟ص؟ آن را  که رسول  گر فردی یا جامعه‌ای انجام یا ترک فعلی را  بنابراین ا

، عباس و کیقبادی، سعید، »جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی ایران«، ص46-13. 1. عرب مازار
1394/2/26،/http://www.iranjib.ir 2. سایت ایران جیب

/http://nasimonline.ir 3. سایت نسیم آنلاین
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به‎عنوان بخشی از سبک زندگی خود، سنت واجب یا مستحب و یا سنت حرام یا مکروه 
قرار داده، نادیده گیرد، بر کار آن فرد و جامعه ترک تأسی به پیامبر اسلام؟ص؟ صدق می‎کند 
گر در قبال ترک‌ سنت رسول خدا؟ص؟، سنت دیگری  و این ترک تأسی حرام است. البته ا

؟ص؟، واضح‌تر خواهد بود. جایگزین شود، صدق عدم تأسی به پیامبر

33. وجوب احیای سنت توسط حکومت اسلامی. وجوب احیای سنت توسط حکومت اسلامی

حکومت  گر  ا بنابراین  است.  واجب  اسلامی،  حکومت  بر  اسلامی  سنت‌های  احیای 
که اجرای آنها  کند یا قوانینی وضع نماید  کوتاهی  اسلامی در احیای سنت‌های اسلامی 
به  نیست.  جایز  شود،  آنها  ترک  موجب  یا  سست  را  اسلامی  سنت‌های  به  عمل  زمینه 
کند  کم اسلامی لازم است آن را احیا  ، وقتی سنتی در جامعه نباشد، بر حا عبارت دیگر
که آن سنت از بین  کند  ی  کار گر در جامعه آن سنت زنده باشد، نباید  و به طریق اولی ا
به سنت رسول  و عمل  افراد جایز نیست  توسط  ترک سنت  که  برود. پیش‎تر روشن شد 
به  عمل  زمینه  تا  است  واجب  نیز  اسلامی  حکومت  بر  بنابراین  است.  واجب  خدا؟ص؟ 
حکومت  همچنین  ببرد.  بین  از  را  آنها  موانع  و  کند  فراهم  جامعه  در  را  مردم  واجبات 
را  آنها  انجام  عوامل  و  کند  نابود  را  حرام  افعال  به  عمل  زمینه‌های  تا  است  لازم  اسلامی 
برچیند. در ادامه، به برخی روایات که به‎صورت مستقیم ناظر به وظیفه حکومت اسلامی 

در احیای سنت‌های اسلامی است، اشاره می‌شود:

از بین رفتن سنت  را  بزرگان بصره، علت قیام خود  امام حسین؟ع؟ در نامه خود به 
اعلام کرده‎اند: »رسولم را با این نامه به‎سمت شما فرستادم و شما را به کتاب خدا و سنت 
بدعت  و  است  مرده  خدا؟ص؟  رسول  سنت  که  تحقیق  به  کنم؛  می‌ دعوت  خدا؟ص؟   ‎نبی
کنید، شما را به راه صحیح هدایت  گر کلام مرا بشنوید و امر مرا اطاعت  زنده شده است. ا

کنم. سلام و رحمت الهی بر شما باد.«1 می‌

به  شیخ  سند  و  است  ثقه  ابومخنف  خود  چون  است؛  صحیح  حدیث  این  سند   

ةّنّس  ‌ ال مّلّ فاّنّ

 اللّه لعیه ]و آله‌[ و ســ

ىلّىص
هّیّ  ةّنّس نب لی إلیمک ذبها التکاب، و أنا عدأومک لىإ تکاب اللّه و  1. »دق بعثت سرــو

یرمأ امکده ســبیل الشرــاد، و الملاس لعیمک و ةحمر  لی و تطیعوا  دق امیتت‌، و اّنّ البةعد دق احیتی، و نإ تســعموا قو
اللّه.«، ابومخنف کوفى، لوط بن یحیى، وقعه الطف، ص107؛ ابن نما حلى، جعفر بن محمد، مثیر الأحزان، ص 

، ج 44، ص340. ، بحار الأنوار 27؛ مجلسى، محمد باقر
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کتاب او نیز صحیح می‌باشد.1

اینکه حضرت در مقام بیان علت قیام خود و تشکیل حکومت اسلامی، تنها به این 
مهم‎ترین،  از  اسلامی  سنت‌های  احیای  مسئله  که  می‌دهد  نشان  کنند،  می‌ اشاره  نکته 

بلکه مهم‎ترین هدف تشکیل حکومت اسلامی است.

آن  و در  با حضرت، خطبه‌ای می‌خواند  و بیعت مردم  از قتل عثمان  علی؟ع؟ بعد 
کمک می‌خواهم.  تقوی  برای  او  از  و  از خدای متعال خواهانم  را  »من هدایت  می‌فرماید: 
کنم  عمل  پیامبرش  سنت  و  خدا  کتاب  به  که  است  آن  من  بر  شما  حق  که  باشید  گاه  آ
از  باشم؛  شما  خیرخواه  آشکار  و  نهان  در  کنم؛  قیام  سنتش  احیای  و  پیامبر  حق  برای  و 

ین وکیل است.«2 کند و بهتر کفایت می‌ که او ما را  خدای متعال بر آن استعانت بجویم 

ارشاد القلوب دیلمی  بحار آن را از  این حدیث، معروف به »حدیث حذیفه« است و 
طاووس  بن  سید  را  حدیث  همین  لکن  است،  شده  حذف  اسنادش  که  کند  می‌ نقل 
حجة  کتاب ابن اثیر به نام  کتاب الیقین باختصاص مولانا علی؟ع؟ بإمرة المؤمنین از  در 
وجود  مجهول  یان  راو ایشان  سند  دو  هر  در  گرچه  کند؛3  می‌ نقل  سند  دو  به  التفضیل 
یخ  تار و  داشته  وجود  نزدشان  که  کتاب  این  قدیمی  نسخه  از  را  حدیث  این  اما  دارند، 
بن  محمد  بن  الحسن  خط  به  آن  جلد  ی  رو و  کند  می‌ نقل  است،   469 سال  کتابتش 
آن  مضامین  به  اعتماد  و  کتاب  صاحب  از  یف  تعر در  عنهما  الله  رضی  طوسی  الحسن 
یف  تعر کتاب  این  مصنف  از  که  را  دیگر  علما  از  نفر  سه  نوشته  و  بود  نوشته  مطالبی 
که سید بن طاووس نقل  کند.4 بنابراین با توجه به این دو سندی  ، ذکر می‌ نموده‎اند نیز
به  دیگران  و  طوسی  شیخ  فرزند  مثل  علمایی  اعتماد  و  ارشاد  نقل  همچنین  و  کند  می‌
که این متن در آن آمده است و همچنین مضامین این حدیث،  حجة التفضیل  کتاب 

می‌توان به آن اعتماد نمود.

1. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، معجم رجال خوئی، ج 14، ص138.
هِِ وََ إِِحْْیََاءََ  ِ

قِّ� َ قِِیََامََ بِحَ�
ْ
هِِ وََ الْ ةِِ نََبِِیِّ�ِ ِ وََ سُُنَّ�َ

 بِِکِِتََابِِ اللَّهِ��
َ

عََمََلَ
ْ
یْْنََا الْ

َ
کُُمْْ عََلَ

َ
لَاا وََ إِِنَّ�َ لَ

َ
قْْوََى أَ  التَّ�َ

ى
سْْتََعِِینُُهُُ عََلَى

َ
دََاهُُ وََ أَ ُ َ �بِهُ دِِی اللَّهَ�� ْ سْْ�تَهْ

َ
نََا أَ

َ
2. »فََأَ

وََکِِیل.«، مجلسى، محمد 
ْ
 ذََلِِکََ وََ هُُــوََ حََسْْبُُنََا وََ نِِعْْمََ الْ

ى
ِ نََسْْتََعِِیُنُ عََلَى

شْْهََدِِ وََ بِِاللَّهِ�� َ غِِیبِِ وََ ا�لْمَ َ کُُــمْْ بِِا�لْمَ
َ
صْْــحََ لَ تِِــهِِ وََ النُّ�ُ سُُنَّ�َ

، ج 28، ص 89. ، بحار الأنوار باقر
3. ابن طاووس، على بن موسى، الیقین باختصاص مولانا علیّّ؟ع؟ بإمره المؤمنین، صص384 -386.

4. همان، ص 384.
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از حقوق  بلکه  کم اسلامی،  از وظایف حا احیا سنت  که  این  بر  این حدیث  دلالت 
کم اسلامی است، در کمال وضوح است.  مردم بر حا

دٍٍ  مَّ�َ َ مُحَ� بْْنِِ  دََ  َ حْمَ�
َ
أَ عََنْْ  دٍٍ  مَّ�َ َ مُحَ� بْْنُُ  »عََیلِی  کند:  می‌ نقل  چنین  ؟ع؟  باقر امام  از  کلینی  مرحوم 

انََ عََنْْ مُُوسَىى  ابِِ عََنْْ عََیلِی بْْنِِ حََسَّ�َ طَّ�َ َ مََةََ بْْنِِ الْخَ�
َ
دُُ بْْنُُ یْحْیى‌ عََنْْ سََلَ مَّ�َ َ انََ وََ مُحَ� قِیی عََنْْ عََیلِی بْْنِِ حََسَّ�َ بََرْْ

ْ
الْ

ةِِ 1 نَّ�َ  إِِلَىى السُّ�ُ
دَّ�َ ةََ رُُ نَّ�َ ى السُّ�ُ

 مََنْْ تََعََدَّ�َ
ُ�

کُُلُّ  :
َ

؟ع؟ قََالَ بِیی جََعْْفََرٍٍ
َ
عْْیَنَ عََنْْ أَ

َ
ةََ بْْنِِ أَ ارََ رََ بْْنِِ بََکْْرٍٍ عََنْْ زُُ

کند، باید به سنت برگردانده شود. کس از سنت تعدی  ؟ع؟ فرمود: هر  امام باقر

بر  که  است  واجباتی  از  سنت  احیا  که  کند  می‌ دلالت  و  است  موثقه  حدیث  این 
کار را  که قدرت بر این  کم اسلامی است  همه مکلفین واجب است و قدرمتیقن آن، حا

بالفعل داراست.

گذشته، می‌توان به روایت تحف العقول در باب مکاسب2 و برخی  ن بر مطالب  افزو
3 تمسک نمود. روایات دیگر

ی  کید کند، این است که بسیار نکته دیگری که می‌تواند بر مدعای ما در این بخش تأ
کم دانسته‎ و ارتکاب محرمات کبیره را از  از علما، اجرای حدود و تعزیرات را از وظایف حا
ی دیگر نیز تصریح کرده‎اند که از جمله محرمات کبیره‌ای  موارد تعزیر برشمرده‎اند و بسیار

کم می‌تواند اشخاص را بر آن تعزیر کند، ترک سنت است. که حا

از نظر جناب فاضل مقداد، یکی از معیارهای گناه کبیره، معصیتی است که موجب 
حد شود یا در جنس آن، معصیت حد وجود دارد. ایشان به دنبال این دیدگاه می‌فرماید: 
که  که همه اینها به پنج امر ضروری برمی‎گردد  کنیم می‌یابیم  ک‌ها تأمل  »وقتی در این ملا
مصلحت دین، عقول، نفوس، انساب و ادیان در آن است.« در ادامه ایشان ترک سنتی را 

کفر منجر نمی‎شود، از مصلحت دین می‌شمارد.4  که به 

ی نیز به نقل از شهید، ترک السنه را  همچنین -همان‎طور که ذکر شد- محقق سبزوار
کند و آن را رد نمی‎کند.5 کم می‌تواند تعزیر  در عِِداد مواردی می‎شمارد که حا

ج 1، ص70. 1. کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، 
، ج 100، ص45. ، بحار الأنوار 2. مجلسى، محمد باقر

، ج 32، ص299. ، بحار الأنوار 3. به‎عنوان مثال: مجلسى، محمد باقر
ى، نضد القواعد الفقهیه على مذهب الإمامیه، ص527. ى، مقداد بن عبد الله سیور

ّ
4. حلّ

ى، سید عبد الأعلى، مهذب الأحکام، ج 28، ص35. 5. سبزوار
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که  است  این  دارد  عهده  بر  اسلامی  حکومت  که  وظایفی  مهم‎ترین  از  یکی  بنابراین 
در  را  دارد، سنت‌های اسلامی  اختیار  در  که  یه-  قهر از جمله قدرت   - با سازوکارهایی 

کند.  جامعه احیا 

شده  طراحی  نهادهای  و  موجود  اقتصادی  سیاست‌های  و  قوانین   ، حاضر حال  در 
را به‎سمت  ایران  ی اسلامی  آنها، مهم‌ترین ساختارهای اقتصادی پولی جمهور براساس 
اقتصاد  عرصه  در  می‌دهند.  سوق   ، فقر شدن  نهادینه  و  درآمد  و  ثروت  تمرکز  تحقق 
آورد« شعار مورد قبول و نهادینه شده است. نهادینه‌شدن  ی شعار »پول، پول می‌ سرمایه‌دار
این شعار در اقتصاد، تمرکز ثروت و درآمد را به‎دنبال دارد. یکی از نقش‌های مهم نهاد 
که در خدمت‌  ی، تحقق این شعار است. بانک‌ نهادی است  بانک در نظام سرمایه‌‌دار
فاصله  و  افزایش می‌یابد  نهاد  این  توسط  آنها  درآمد  و  ثروت‌  روز  هر  و  سرمایه‌دارهاست 
نیست  تردیدی  کند.  می‌ بیشتر  ثروت  و  درآمد  به‌لحاظ  جامعه  طبقات  سایر  با  را  آنها 
و درآمد در جامعه نهادینه شود، فقر در آن جامعه نهادینه می‌شود  ثروت  وقتی شکاف 
کارکردش،  در  حقیقی  تغییر  ن  بدو نهاد  همین  گردد.  می‌‌ ناممکن  فقر  کردن  کن  یشه‌ ر و 
نشان  شواهد  تمام  و  شده  نهادینه  اسلامی،  ظواهر  براساس  ایران  اسلامی  ی  جمهور در 
‌به‎روز گسترده‌تر می‌شود. در  می‌دهد که شکاف ثروت و درآمد در ایران توسط این نهاد روز
ی اسلامی ایران بانک باشد، فقر در جامعه  گر نهاد پولی نظام اقتصادی جمهور نتیجه، ا
درحالی‎که،  نیست.  ممکن  نهاد  این  وجود  با  فقر  کردن  کن  یشه‌ ر امکان  و  شده  نهادینه 
است.  اسلامی  قطعی  سنت‌‌های  از  اسلامی  جامعه  از  فقر  رفع  و  ثروت  مناسب  یع  توز
بنابراین براساس سنت قطعی اسلامی، همه نهادهای اقتصادی و از جمله نهاد پولی در 
یع عادلانه ثروت و درآمد و رفع فقر طراحی شوند.  نظام اقتصادی اسلام باید در جهت توز
برای روشن‌تر شدن مطلب به نظر فقهی مقام معظم رهبری، توجه ویژه شود.  لازم است 

معظم‎له در این زمینه چنین می‌فرماید:

اصلی  پایه‌  تا  دو  کنیم،  می‌ نگاه  اسلامی  اقتصاد  زمینه‌  به  کلان  صورت  به  وقتی  ما 
را  پایه  دو  این  که  اقتصادی  نسخه‌  و  توصیه  هر  اقتصادی،  روش  هر  کنیم.  می‌ مشاهده 
علی‌الظاهر  منابع  به  مستند  هم  چه  هر  نسخه‌ای  هر  است.  معتبر  کند،  تأمین  بتواند 
عبارت  پایه  دو  آن  از  یکی  نیست.  اسلامی  کند،  تأمین  را  دو  این  نتواند  و  باشد  دینی 
فقیری  کشور  باشد؛  ثروتمندی  کشور  باید  اسلامی  کشور  ملی«.  ثروت  »افزایش  از  است 
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خودش  والای  اهداف  خود،  اقتصادی  قدرت  با  خود،  ثروت  با  بتواند  باید  باشد؛  نباید 
درون  در  محرومیت  رفع  و  عادلانه  یع  »توز دوم،  پایه  ببرد.  پیش  بین‌المللی  سطح  در  را 

جامعه‌ی اسلامی« است.1

است.  اسلام  اقتصادی  نظام  مسلم  بخش‌های  از  یکی  خصوصی  بخش  همچنین 
شود  اجرا  و  طراحی  به‎گونه‌ای  باید  اسلام  اقتصادی  نظام  در  خصوصی  بخش  اما 
و  شوند  تولیدی  محصول  و  منابع  مالک  اقتصادی  فعالان  همه  و  مردم  دایم  طور  به  تا 
ضمن  در  انسان‌ها  وسیله  این  به  و  باشند  داشته  نقش  اقتصادی  فرایند  یت  مدیر در 
پس  اما  کنند؛  پیدا  یتی  مدیر و  اقتصادی  اجتماعی،  کمال  و  رشد  اقتصادی،  فعالیت 
کرد. بخش خصوصی  پا، بخش خصوصی معنای دیگری پیدا  از انقلاب صنعتی در ارو
که  بزرگ  اقتصادی  بنگاه‌های  به‎سمت  اقتصادی  رقابت  ی  رفتار اصل  چارچوب  در 
هزاران  و  بوده  بزرگ  سرمایه‌دار  چند  یا  یک  برای  تولیدی  محصول  و  منابع  مالکیت 
به اجیری  را  آنان  و  کردند  کوچکشان جدا  تولیدی  و واحدهای  از زمین‌ها  را  کار  ی  نیرو
اقتصادی اصلی جامعه  ثروت‌های  و  که سرمایه‌ها  بزرگ  بنگاه‌های  درآوردند. صاحبان 
و  شدند  گذار  ‌ اثر سیاسی  یانات  جر بر  اقتصادی  قدرت  کمک  به  گرفته‌اند،  دراختیار  را 
ی بر همه ابعاد  قدرت سیاسی جامعه را نیز به چنگ آوردند. به این ترتیب سرمایه‌سالار
کم شد. همین ساختار اقتصادی براساس ظواهر شرعی، امضا و بر تمام ابعاد  جامعه حا
ینی  نقش‎آفر از  واقعی  معنای  به  را  مردم  و  افکنده  سنگینی  سایه  نیز  ما  اسلامی  جامعه 
»اصل  اسلامی  سنت‌های  براساس  درحالی‎که،  است  کرده  محروم  اقتصادی  عرصه  در 
اقتصادی  عرصه  جمله  از  عرصه‌ها  همه  شامل  رعیته«،  عن  مسئول  کلکم  و  راع  کلکم 
ینی  است. در ساختار اقتصادی بیان شده به‌ نام بخش خصوصی، جایی برای نقش‎آفر
ساختار  اجیری  به  نانی  لقمه  به‌دست‌آوردن  برای  مگر  نمی‌ماند،  باقی  مردم  اغلب 

ی اقتصادی درآیند. سرمایه‌سالار

امیرمؤمنان علی؟ع؟ در نامه خود خطاب به مالک اشتر درباره نقش و حضور مردم 
یکُُنْْ 

ْ
در مسائل مختلف جامعه و تکیه بر آنان برای حل مشکلات جامعه می‌فرماید: »وََ لْ

ةِِ  عََامَّ�َ
ْ
عِِیةِِ فََإِِنَّ�َ سُُخْْطََ الْ عُُهََا لِِرِِضَىى الرَّ�َ َ �جْمَ

َ
عََدْْلِِ وََ أَ

ْ
هََا فِیی الْ عََمُّ�ُ

َ
ِ وََ أَ

قِّ� َ وْْسََطُُهََا فِیی ا�لْحَ
َ
یکََ أَ

َ
مُُرِوِ إِِلَ

ُ حََبُُ ا�لْأُ
َ
أَ

1. بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار مســئولان اقتصــادی و دســت‌‌اندرکاران اجرای اصــل ۴۴ قانون اساســی‌‌، 
.1385/11/30
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َ

ثْْقََلَ
َ
عِِیةِِ أَ حََدٌٌ مِِنََ الرَّ�َ

َ
یسََ أَ

َ
ةِِ وََ لَ عََامَّ�َ

ْ
ةِِ یغْْتََفََرُُ مََعََ رِِضَىى الْ اصَّ�َ َ ةِِ وََ إِِنَّ�َ سُُخْْطََ الْخَ� اصَّ�َ َ یْجْحِِفُُ بِِرِِضَىى الْخَ�

 
َ�

قََلَّ
َ
افِِ وََ أَ َ �لْحَ ِ

 بِِالْإِ�
َ

لَ
َ
سْْأَ

َ
نْْصََافِِ وََ أَ ِ

�
هََ لِِلْإِ کْْرََ

َ
ءِِا وََ أَ


بََلَا

ْ
هُُ فِیی الْ

َ
 مََعُُونًََةً لَ

َ�
قََلَّ

َ
خََاءِِ وََ أَ وََالِِی مََئُُونًََةً فِیی الرَّ�َ

ْ
 الْ

ى
عََلَى

ةِِ  اصَّ�َ َ هْْلِِ‌ الْخَ�
َ
هْْرِِ مِِنْْ أَ

اتِِ الدَّ�َ  عِِنْْدََ مُُلِِمَّ�َ
ًاًر
ضْْعََفََ صََبْْ

َ
نْْعِِ وََ أَ َ  عِِنْْدََ ا�لْمَ

ًاًر
 عُُذْْ

َ
بْْطََأَ

َ
عْْطََاءِِ وََ أَ ِ

 عِِنْْدََ الْإِ�
ًاًر
شُُکْْ

وََ  مْْ  ُ یکُُنْْ صََغْْوُُکََ لَهُ�
ْ
فََلْ ةِِ  مَّ�َ

ُ ا�لْأُ مِِنََ  ةُُ  عََامَّ�َ
ْ
الْ عْْدََاءِِ 

َ �
لِِلْأَ ةُُ 

عُُدَّ�َ
ْ
الْ وََ  سْْلِِمِِیَنَ  ُ الْمُ� اعُُ  َ وََ �جِمَ نِِی  ِ الدِّ� عََمُُودُُ  ا  َ إِِنَّمَ�� وََ 

کََ مََعََهُُمْْ.«1
ُ
مََیلُ

گیرتر  محبوب‌ترین امور نزد تو باید نزدیک‌ترین آنها به حق باشد و به لحاظ عدالت فرا
را  خواص  خوشنودی  عمومی،  نارضایتی  چون  باشد.  کننده  راضی  مردم  عموم  برای  و 
کند و نارضایتی خواص با جلب رضایت عموم مردم بی‌اثر می‌شود. هر یک از  بی‌اثر می‌
ینه‌تر هستند،  عموم مردم نسبت به خواص برای حکومت هنگام فراخی نعمت‌ها کم هز
ی نسبت به خواص بیشتر است، خواص در  گرفتار ی آنان برای حکومت در هنگام  یار
یاد‌ه‌خواه  ز درخواست‌ها  هنگام  افرادند،  ناخوشنودترین  عدل  و  انصاف  رعایت  هنگام 
هستند، هنگام بخشش حکومت کم‌ترین سپاس را دارند، هنگامی که به آنان عطا نشود 
همیشه  مردم  عموم  دارند.  را  صبر  کم‌ترین  روزگار  سختی  در  پزیرند،  عذر  همه  از  دیرتر 
انبوهی مسلمانان، آماده پیکار با دشمنان هستند. بنابراین، باید  پشتیبان دین، باعث 

گرایش و میل تو همیشه به سوی آنان باشد. 

امیر مؤمنان؟ع؟ در این بیان، نقش آحاد مردم را در تحولات اجتماعی، اقتصادی، 
گر بخواهد مشکلات جامعه را حل  سیاسی و دفاعی به خوبی بیان می‌فرماید. حکومت ا
کند و  بر مردم تکیه  باید  کند و به سوی هدف‌های تعیین شده پیشرفت داشته باشد، 
گر در پیشبرد امور به مردم تکیه نکند و عموم مردم وارد  امور را به دست مردم بسپارد. ا
صحنه نشوند، هرگز مشکلات حل نخواهد شد. بنابراین آنچه از منظر اسلامی به‎عنوان 
ی اقتصادی دینی است  سنت قطعی در عرصه اقتصادی محسوب می‌شود، مردم‌سالار
گونه‌ای  به‌ باید  اسلامی  منظر  از  خصوصی  بخش  پس  اقتصادی.  ی  سرمایه‌سالار نه 
دینی  اقتصادی  ی  مردم‌سالار اقتصادی،  ی  سرمایه‌سالار به‌جای  تا  شود  اجرا  و  طراحی 
ی دینی در همه  کم شود. به همین جهت مقام معظم رهبری بر مردم‌سالار بر جامعه حا

کید دارند.2  عرصه‌ها از جمله عرصه اقتصادی تأ

1. نهج البلاغه )للصبحی صالح(، ص429.
2. بیانات مقام معظم رهبری، 1395/9/3.
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گر قانون یا ساختار اقتصادی  براساس مباحث انجام شده می‌توان نتیجه گرفت که ا
شرعی  ین  مواز با  منطبق  علی‌الظاهر  که  صورتی  در  شود،  سنت  تعطیلی  باعث  قانونی 
مغایرت،  عدم  طریق  از  گر  ا بنابراین  داد.  آن  بودن  اسلامی  به  حکم  نمی‌‌توان  باشد، 
جامعه  در  تعدیل  اندکی  با  ی  سرمایه‌دار نظام  اقتصادی  ساختارهای  سایر  و  بانک‌ها 
نهادینه شوند، اما به دنبال آنها تعطیلی سنتی از سنن اسلامی در جامعه اتفاق بیفتد، 

چنین ساختار و قوانین مرتبط با آنها غیرمجاز هستند. 

نتیجهنتیجه‎‎گیریگیری

کند  کامل ترک  که مستحب است، به‎طور  گر فردی یکی از سنت‌های اسلامی را  1. ا
که ترک آن از سنت‌های اسلامی است، پرهیز نکند، رفتارش مصداق  یا از امر مکروهی 

ترک نمودن سنت یا اعراض از سنت است و مرتکب حرام می‌شود؛

کمیت اسلامی امور ذیل باید ملاحظه شود:  2. در سطح جامعه با وجود حا

زندگی  سبک  ارائه  در  آنها  اجرای  و  قوانین  تصویب  که  نیست  تردیدی  الف( 
سبک  تغییر  باعث  آنها  اجرای  و  قوانین  تصویب  گر  ا بنابراین  دارند.  نقش  مخصوصی 

زندگی اسلامی -به‎عنوان مصداقی از سنن اسلامی- ‌شود، جایز نیست؛ 

گر حرام یا امر  ب( سنت اسلامی اعم از سنت واجب و مستحب است. همچنین ا
مکروهی که سنت اسلامی در ترک آنها است، تصویب و اجرای آن قوانین در جامعه روال 

گردند و تبدیل به سنت اجتماعی شوند، غیرمجاز است. یه  و رو
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